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سهم ما از مرز
یک روز در میرجاوه؛ دروازه جنوب شرق کشور

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

شــاهین اهل تفتان پاکســتان اســت و در 
بازارچــه مــرزی میرجاوه مشــغول بــار زدن 
انار ســاوه. می‌پرسم فارســی بلد است یا نه، 
می‌گویــد مثل همه اهالــی تفتان فارســی را 
خیلــی خــوب حــرف می‌زنــد. از کار در ایــن 
بازارچــه راضــی اســت و بــه قــول خــودش 
روزی 250 تــا 300 هزار تومان ایرونی گیرش 
می‌آیــد. »ایرونی« را قشــنگ مثل بچه‌های 
تهران تلفظ می‌کند. می‌گویم بگذار عکست 
را بگیــرم. می‌گوید: »بگیــر! بعد هم بنویس 
کســب و کار تفتانی‌هــا رونــق گرفتــه، خیلی 

راضی هستیم.«
عبدالخالق و دوســتش که درحال انتقال 
کارتن‌هــای بیســکوئیت از نیســان آبــی بــه 
چــرخ دســتی‌ها هســتند، داد می‌زننــد بیا با 
ما هــم حرف بــزن. آنها هم پاکســتانی‌اند و 
از کار در بازارچه حســابی خوشــحالند: »چرا 
و  راضــی  هــم  نباشــیم، خیلــی  خوشــحال 
خوشــحالیم« دوســتش می‌گوید من راضی 
نیســتم: »دســت‌ من را نــگاه کــن ببین چی 
شــده؟ من غریبم نه پــدر دارم نه مادر، تنها 

و بی کسم، چرا مسئولین کمک نمی‌کنند؟« 
دوستش می‌گوید تازه مجرد هم هست. فکر 
می‌کنم ایرانی اســت تا اینکه کارت ملی‌اش 
را بــا پرچــم پاکســتان نشــانم می‌دهــد. تازه 
متوجــه می‌شــوم فقــط راننده‌هــای نیســان 
آبــی ایرانی‌انــد و چــرخ دســتی‌ها و گاری‌هــا 
متعلق به کارگران پاکســتانی است. هرچند 
درهــم  آنقــدر  تفتانی‌هــا  و  میرجاوه‌ای‌هــا 
تنیده‌اند که گاه تشخیص ایرانی یا پاکستانی 

بودن سخت است.
راننــده میرجاوه‌ای روی پشــت بام پایانه 
مرزی جایــی را در همان کوچه‌های حاشــیه 
تفتــان نشــانم می‌دهــد و می‌گویــد: »بچــه 
کــه بــودم خانه‌مــان همیــن جاها بــود، الان 
نمی‌دانــم افتــاده ایــن طــرف یــا آن طرف« 
می‌گویم چقدر شبیه شــهرهای ایران است، 
بــا میرجــاوه مــو نمی‌زنــد. می‌گویــد: »خب 
بچه‌های خودمان می‌روند آن طرف نقشــه 
ســاختمان  می‌برنــد،  مصالــح  می‌کشــند، 

می‌سازند...«
جــال جهانــی رئیــس بازارچــه مــرزی 
میرجاوه می‌گوید: »روزانه حدود 50 دستگاه 
کامیــون، تریلــی یا خــاور بــار اینجــا تخلیه و 

توســط نیســان‌ها دوبــاره بــار زده شــده و به 
بازارچــه کولبــری در فاصله یــک کیلومتری 
فرســتاده می‌شــود که آنجــا هم بــه کارگران 
پاکستانی سپرده شده و با چرخ دستی و گاری 
وارد تفتان پاکســتان می‌شــود. ایــن بازارچه 
صرفــاً برای صــادرات کالاهای ایرانی اســت 
و واردات از طریــق گمــرک انجــام می‌شــود. 
همچنین قرار اســت تعــدادی غرفه‌دار هم 
بــه بازارچه اضافه کنیــم که باز همین باعث 
می‌شــود تعداد بیشــتری درگیر کار شــوند.« 
می‌پرســم پاکســتانی‌ها بیشــتر خریــدار چه 
»خوراکــی،  می‌گویــد:  هســتند؟  کالاهایــی 
محصولات بهداشتی، لوازم یدکی و لاستیک 
ماشین، بلورجات، حتی مصالح ساختمانی 
و لــوازم خانگــی... تنــوع محصــولات خیلی 
زیاد اســت.« ظاهراً نیســان آبی در پاکســتان 
هم خواهان زیادی دارد و بیشتر لوازم یدکی 
صادراتی به این کشــور هم مربوط به همین 

ماشین است.
جهانــی می‌گوید: از ابتدای ســال تا پایان 
آذر حــدود 90 میلیــون دلار کالا از این طریق 
به پاکســتان صادر شده است. جابه‌جایی بار 
بویژه گاز مایع از طریق گمرک و زغال‌سنگ و 

کالاهای دیگر از طریق راه‌آهن هم در جریان 
اســت. چنانکــه پیــش از ورود بــه میرجــاوه 
می‌توانیــد تانکرهــای حمــل گاز را ببینید که 
پشــت ســر هــم و ممــاس بــا مرز به ســمت 
گمرک درحرکتند. اما داستان بازارچه مرزی 
چیز دیگری اســت. بازارچه‌ای که لااقل 700 
راننده میرجاوه‌ای را درگیــر صادرات کرده و 
قرار اســت حلقه دیگری به نــام غرفه‌داران 
هــم بــه ایــن جمــع اضافــه شــوند. بنابراین 
کامیون‌ها مســتقیم وارد تفتان نمی‌شوند تا 
اهالی هم بتوانند در ثروتی به نام مرز سهیم 

باشند.
بازارچــه یــک ســال بیشــتر نیســت کــه 
ســاماندهی شــده و شــکل و شــمایل تازه‌ای 
بــه خود گرفته، اما راننده‌ها از نبود ســرویس 
بهداشتی و خدمات دیگری مثل غذاخوری 
و اســتراحتگاه گلــه دارند. ســعید ریگی یکی 
از آنهاســت: »از هر ماشــین 100 هــزار تومان 
می‌گیرنــد اما خدماتــی به مــا نمی‌دهند. از 
آن طــرف هــم خیلــی توی صــف می‌مانیم 
و کار گاهــی خیلــی کند پیش مــی‌رود. وگرنه 
از نظــر برخــورد مســئولان و برنامــه‌ای کــه 
بــرای بازارچه پیــاده کرده‌اند، حــرف ندارد. 

شــکر خدا خیلــی خوب اســت. همــه ما هم 
ممنونیــم. مــن میرجاوه‌ای هســتم و تا یادم 
می‌آیــد این حالــت بهترین حالتی بــوده که 
در مــرز اتفــاق افتــاده اســت. الان روزی 400 
تا نیســان رد می‌شــود اما انتظار ما این است 
کار ســریع‌تر پیــش بــرود و ماشــین‌ها زودتــر 

ترخیص شوند.«
در دفتر جهانی قفســه‌ای اســت که در آن 
بخشــی از نمونه کالاهای صادراتــی ایران به 
پاکستان در دهه‌های گذشته دیده می‌شود؛ از 
زیره سبز و گل سرخ و مویز گرفته تا نخودچی 
و خرمــای قصــب بوشــهر و ســرکه ســیب و 

حشره‌کش و سنگ پا و... .
فرمانــدار  معــاون  حســنی‌زاده،  وحیــد 
میرجــاوه کــه در این گشــت و گذار دلچســب 
همراهــی‌ام می‌کنــد، می‌گوید: »مــرز که قبلًا 
مثــل حــالا نبــوده و نظم فعلــی را نداشــته. 
خب چه کسی تا امروز امنیت کشور را تأمین 
کــرده؟ خــود مــردم مرزنشــین کــه ســابقه و 
پیشــینه درخشــانی در این زمینه دارند. حالا 
هم همین مرزنشــینان بایــد از ظرفیت‌های 
مــورد  مــرز بهره‌منــد شــوند. در  اقتصــادی 
کارت‌هــای پیلــه‌وری هــم کار می‌کنیــم که با 
یک برنامه‌ریزی بهتر دوباره روی روال بیفتد 
و خــدا را شــکر وزیــر محتــرم امــور اقتصادی 
و دارایــی هــم قبــول کرده‌انــد که یک ســری 

معافیت‌ در این زمینه قائل شوند.
مــا در میرجاوه هم بازارچــه مرزی داریم 
هم پایانــه مرزی و هم گمرک که متأســفانه 
هنوز گمــرک هیچ منفعت مالــی برای خود 
شهرستان میرجاوه نداشته و درحال پیگیری 
هســتیم کــه اگــر بشــود درصــدی از عوایــد 
آن بــه همیــن جــا اختصــاص داده شــود تــا 
زیرساخت‌های شهر توسعه پیدا کند و چهره 
بهتــری به خــود بگیرد. پیش‌بینــی خود من 
این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد میرجاوه 
با توجه به ظرفیت‌های مرز می‌تواند از کیش 
و قشــم هم رونق بیشــتری داشــته باشــد. در 
چنین شــهری نبایــد حقوق کارگــر چهار ماه 

عقب بیفتد.«
پاکســتان 225 میلیون نفر جمعیت دارد 
که 20 درصد آن را شیعیان تشکیل می‌دهند. 
آنها علاقه‌مند به گردشگری مذهبی در ایران 
هســتند و در ایــام راهپیمایــی اربعیــن نیز از 
همین مرز وارد ایران شــده و به سمت عراق 
حرکت می‌کنند. بر همین اساس دو سه سال 
پیش، آستان قدس رضوی، تجهیز و توسعه 

پایانــه مــرزی میرجــاوه را به عهــده گرفت و 
زائرســرای بــزرگ و مدرنــی هــم بــرای زوار 
پاکستانی ساخت تا دروازه جنوب شرق ایران 
سر و شکل آبرومندانه‌ای به خود بگیرد. پیش 
از کرونــا و اتفاقاتــی مثل ســیل در پاکســتان، 
ســالانه 120 هــزار زائر فقط در ایــام اربعین از 
مرز میرجاوه وارد کشــور شده‌اند و پیش‌بینی 
می‌شــود بــا توجــه به تمهیــدات فعلــی این 

جمعیت به 200 هزار نفر نیز برسد.
فریــدون رضایــی مســئول زائرســرا یکــی 
یکی در ســالن‌ها یا خوابگاه‌ها را باز می‌کند و 
می‌گوید چطور است؟ می‌گویم عالی، از این 
بهتر نمی‌شود. می‌گوید: »فقیرترین زوار امام 
رضا )ع( اینجا می‌آیند، کسانی که حتی کفش 
درست و حسابی هم به پا ندارند. امسال ایام 
اربعین چنان عاشــقانه نماز می‌خواندند که 
حــال همه مــا دگرگون شــد. علاوه بــر زائران 
اهــل بیت این زائرســرا برای همه مســافران 
پاکســتانی خوب شــد. همین دیشــب دو سه 
اتوبوس مسافر داشتیم که دیر به مرز رسیده 

بودند و شب را اینجا ماندند.«
ردیــف دوش‌های شــیک، ســرویس‌های 
اســتراحت  ســالن‌های  شــکیل،  بهداشــتی 
زنانــه و مردانــه، نمازخانه‌هــا، صحن بزرگ 
و  آمــاده...  یــک آمبولانــس  بــا  اورژانســی  و 
اطلاعیه‌هایــی کــه به زبــان اردو ایــن طرف و 
آن طرف می‌بینی همه و همه در حد آبروی 

دروازه جنوب شرق کشور است.
بــه پایانــه مــرزی هــم ســری می‌زنــم تــا 
لااقل در تفتان پاکســتان ســیگاری بگیرانم و 
برگردم. مسئولان توضیح می‌دهند که اینجا 
تــا همین ســال گذشــته چطــور پــر از خاک و 
خل بوده و ســالن کوچکی با دو گیت داشــته 
که نمی‌توانســته‌اند به ســرعت کار مسافران 
را بــرای ورود و خروج راه بیندازند. این پایانه 

حالا سالنی بزرگ و مجهز با 16 گیت دارد.
حســینعلی شــاه‌کرم، مدیر پایانــه مرزی 
میرجاوه می‌گوید قبلًا اینجا کوچک و محدود 
بــود و وضعیــت مناســبی نداشــت: »وقتــی 
مســافر زیاد می‌شــد، مجبور می‌شــدیم توی 
حیــاط، کانتینــر بگذاریــم و گیــت صحرایــی 
درست کنیم که ترافیک نشود اما خدا را شکر 
امســال، شب بود که 8 هزار مسافر داشتیم و 

مشکلی پیش نیامد.«
نگهبــان پاکســتانی اجــازه می‌دهــد وارد 
تفتان شــوم و فضای آن طــرف را هم ببینم. 
به حرف‌های حاجی نــاکام ریگی در بازارچه 
مــرزی فکــر می‌کنم کــه می‌گفت: »تــا وقتی 
اینجــا کار رونــق دارد، کســی بــه فکــر قاچاق 
نمی‌افتــد. مخصوصــاً آن طــرف کــه خیلــی 
وضع‌شــان بد اســت. گدای ما هم پیش آنها 
پادشاســت.« از دروازه جنوب شــرق، نگاهی 
و  می‌انــدازم  کشــورمان  زیبــای  پرچــم  بــه 

برمی‌گردم.


